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  چكيده
 ريشه در  يايي و هويت مردم و مكانها، نام هاي جغراف  .دن سياسي مطرح مي شو-منظور شكل دادن به هويت فرهنگي  نام هاي جغرافيايي به

   و غيـره،   استراتژي هاي جغرافيـايي،   تقسيمات كشوري،  هويت مكانها، در قرن حاضرتعيين نام هاي جغرافيايي، عمق تاريخ اجتماعي دارد، 
شـيوه   بهبـود در مـوثري  نقـش  دارد،اسـتان  نامهـاي  اسـتفاده از   بديهي است كه.بايد بر پايه اقتصاد،  ضمن رعايت تاريخ اجتماعي انجام پذيرد

 جغرافيايي و اماكن جغرافيـايي  تعاريف  شيوه،ريشه در بستر فرهنگي و نام ها مي توانند تعيين كننده هويت ملي ملت ها باشند.   داردزندگي
  هرگونـه . آشـنا باشـند  ممكن است كه ملت ها به اندازه كافي با يكـديگر  تعامل فرهنگ ها و تمدن ها و حفظ صلح درصورتي  .شته باشنددا

به صلح جهـاني   بطور مثال در مورد ايران، تغيير نام خليج هميشه فارس، ،، تغيير و دخل و تصرف در نام ها و نقشه هاي تاريخي و جغرافيايي             
 يخ، فرهنگ و تمـام ايران را با تاركشور  بايد كشورها را بخصوص.  هويت تاريخي اماكن و ملل هستند كنندهنام ها بازگو چون  .لطمه مي زند

  . به ساير ملل شناساندمتعلقاتش 
  

  .نام هاي جغرافيايي، هويت ملي، تعامل فرهنگي، صلح جهاني: كلمات كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مقدمه
 

تلاقـي دارنـد و در محـل تلاقـي ايـن دو دانـش        مسير دو علم سياست و جغرافيا در قياس گسترده اي بـا هـم              
بـا    پا به عرصه وجود گذارده است تـا امكـان مطالعـه روابـط انـسان     "جغرافياي سياسي"  دانش جديدپراهميت است كه

رابطه با شكل گيري پديـده هـايي چـون     ثير تصميم سياسي انسان بر چهره جغرافيا درأمحيط سياسي را فراهم سازد و ت
. ياري رساند» كشورداري«به شيوه يا دانش  آن گونه كه بتواند ،مطالعه شود و غيره» مرز«، »حكومت«، »ملت«، »كشور«
منظور شكل دادن به هويت فرهنگـي   پهنه همين دانش است كه موضوع نام هاي جغرافيايي در چارچوب تعاريف و به در
 نقش نام هاي جغرافيايي در جهت تعيين اهميتاست كه بستري را   بررسي مورد همين جنبه.  سياسي مطرح مي شود-

 . توسعه بخـشد هويت سياسيتبيين و گاه مي كوشد اين نقش را در راستاي آماده مي سازد اماكن  يتمكانيزم تعيين هو
تلاش مي شود جغرافيا دگرگونه وانمود شده و تاريخ وارونه نوشته شود   فداي اميال سياسي شده و،در اينجا است كه علم

ر تاريخ نـام هـاي جغرافيـايي و هويـت مـردم و      د  .آن اميال، سياست هويت مكاني موردنظر خود را شكل دهد تا صاحب
 از نـام هـايي بهـره مـي       زماني كه انسانها در قبايل اوليه زندگي مي كردند،  ريشه در عمق تاريخ اجتماعي دارد،     مكانها،
ر  نام هـايي كـه د       هان بزرگ فرمانروايي مي نمودند،     در دوره اي كه شا       كه نشاني از طبيعت و حيوانات داشت،        گرفتند،

ي دين ـهـاي    مكانهـا بـا نـام         هـا روي آورنـد،      و زماني كه انـسانها بـه ديـن          خور سلاطين و خاندان آنها بود بوجود آمد،       
 و بـه ايـن ترتيـب هويتهـا            كه در اندازه دانايي زمان آنها بـود،          مردم در طول تاريخ نام هايي بر مي گزيدند،          .آميختدر

 اقتصادي كه بتواند نياز هـاي        س اقتصاد و شيوه مدنيت شناسايي مي شوند،       هويت ها بر اسا   ،  21 در قرن     .آشكار مي شد  
 بسياري از كشورها تحت پوشش عثمـاني بـا يـك هويـت       سال،400 در صورتيكه بيش از       فزاينده مردم را پوشش دهد،    

 اسـتراتژي    وري، تقـسيمات كـش      هويت مكانها،    تعيين نام هاي جغرافيايي،    21 در نتيجه و بطور خلاصه در قرن          .بودند
 اسـتفاده از   بـديهي اسـت كـه   . ضمن رعايت تاريخ اجتماعي انجام پـذيرد ،  بايد بر پايه اقتصاد  و غيره، هاي جغرافيايي،

 از خـدمات بهينـه  استفاده  و تردسترسي به داشتن به خصوص در ،شيوه زندگي بهبوددر يموثر نقش ،استاندارد نامهاي
روزه، همراه با توسعه فرهنگ عمومي براي استفاده از اطلاعـات جغرافيـايي و مكـاني،    ام.  امكانات فراهم مي كندو شهري

ارتقاء سطح عمومي آگاهي و بـصيرت نـسبت بـه ضـرورت             . محدوده استفاده از نام هاي جغرافيايي نيز توسعه يافته است         
 به عنوان يك كليد براي شناسـايي       "نام" منشاء ظهور ديدگاه هاي جديد بوده و         ،يياستفاده از استاندارد نام هاي جغرافيا     

و كشف اين ديدگاه ها مطرح است و علاوه بر آن، نام جغرافيايي مي تواند به مديران و برنامه ريـزان و بـه طـور مـوثر در                             
نام ها مي توانند تعيين كننده هويت ملـي ملـت   ). 14و 13. (ارائه خدمات، حفظ و توسعه زيرساخت هاي جامعه كمك نمايد      

  .ها باشند
   
  عناصر آن و ويت ملي ه

بحث هويت يكـي از بحـث هـاي    .  هويت فردي براي افراد و هويت ملي براي ملت ها مي باشد           ،در روزگار كنوني  
، چرا كه اين ملت ها در پي رويارويي بـا مدرنيـسم             مي باشد مهم در دو قرن اخير بخصوص در بين ملت هاي جهان سوم             

 ها با تكيه بر عناصر ذهني و عيني هويت ملي مي توانند در جدال با مدرنيـسم         ملت .به نوعي دچار بحران هويت شده اند      
هويـت ملـي عبـارت اسـت از         . و جهاني شدن خود را باز تعريف كنند و از هيولاي عظيم بحران هويت خـود را برهاننـد                    

ه اند و به واسطه مجموعه خصايص و ارزش هاي مشترك يك ملت مستقل كه افراد ملت نسبت به آن ها خود آگاهي يافت         
شناسـي بـه مثابـه نـوعي احـساس تعهـد و تعلـق         ملي از نظر جامعه هويت. ي آن ها به يكديگر احساس تعلق مي كنند 



ابعـاد مختلـف    شـود و داراي  اي از مشتركات ملي جامعه است كه موجب وحدت و انسجام مـي  مجموعه عاطفي نسبت به
قابليت انعطاف اجزاء آن و بومي بودن ابعاد تـشكيل    و ويژگي اصلي آناي و انساني است خرده فرهنگ ملي، ديني جامعه

  ) 8(.باشد دهنده آن مي
 ودايـع واجـد     -2 ،    ابزار و محتـواي زبـان فارسـي       -1  :عبارتند از آن  ناصركلي سازنده   عو  ويت ملي ريشه در خاك دارد       ه

  . هزاره ها را در خود دارندسنني كه خاطره قومي  آيين ها و آداب و-3تاريخي ،  تفكراساطيري آييني
  

  عناصر هويت ملي 
  دين: الف

 دين و عقايد مذهبي  يكي از عوامل بسيار مهم در تعيين هويت ملي است  اين عامل در طـول تـاريخ توانـسته                       
البته اهميت اين عامل با توجه به فرهنگ هاي مختلـف و            . است كه نقش بسيار زيادي را در همبستگي ملت ها ايفا كند             

بسياري از در ايجاد فرهنگ و آداب و رسوم و سنن  مي تواند مذهب به تنهايي گاهي .  زمان هاي مختلف فرق مي كنددر
   . در بسياري از كشورها ي جهان عامل مهم مليت محسوب مي شودشته باشد وكشورها تاثير شگرف دا

  زبان و فرهنگ : ب
نرها ، ادبيات ، آداب و سنن و آيين هاي كهـن يـك ملـت كـه                   فرهنگ عبارت است از دين ، زبان ، تاريخ ، ه                  

فرهنگ بـه عنـوان يكـي از عناصـر ذهنـي و معنـوي                . زاييده ي زماني بس دراز و دست پرورده ي نياكان آن ملت است              
 زبان نيـز بـه عنـوان هـسته ي    . هويت ملي است كه از آن  به عنوان يكي از پايه هاي اصلي هويت ملي مي توان ياد كرد   

در واقع زبان و فرهنگ بـه عنـوان ميـراث معنـوي يـك ملـت       . به نوعي نقش بستر آن را ايفا مي كند    و  فرهنگ هر ملت    
    .   زبان نماينده ي فرهنگ و بازتاب آن است . عناصري جدا از هم نيستند 

  تاريخ: ج
ك ملـت از طريـق حافظـه ي         ي ـ. تاريخ يكي از عناصري است كه مي تواند موجب تقويت همبستگي ملي شود                       

به عبارتي ديگر يك تاريخ طولاني مي تواند به عنوان يك منبع غنـي و پـشتوانه   . نمايدهويت يابي   مي تواند   تاريخي خود   
 خود را بشناسد و اين نوع خود آگـاهي هويـت ملـي را                با رجوع به آن بيشتر مي تواند         اي براي هويت ملي باشد كه ملت      

     .محكم و استوار مي كند
  سرزمين:      د

 ،  هويت در مرحله ي اول به معنـاي متمـايز بـودن و مكـان    .ويت داراي بستري جغرافيايي است  بحث ه  اصولاً            
 و پايـداري بـراي هويـت        مهمترين عاملي است كه اين نوع حس متمايز بودن را ارضا مي كند ، در واقع مكان منبع ثابت                  

ان خـوبي    امك ،هم چنين  مرزپذيري و قابل تحديد بودن مكان        . ان يك تكيه گاه عمل كند        به عنو  مي تواند    و   يابي است   
  . فراهم مي كند براي هويت يابي پايدار

مردمي كه در يك سرزمين زنـدگي مـي كننـد، خـواه             . وجود سرزمين مشترك از عوامل مهم همبستگي ميان افراد است         
وابستگي هاي مكـاني، زيـست      .  كنندبستگي زباني و فرهنگي پيدا مي     ناخواه با يكديگر تماس حاصل كرده، به تدريج هم        

محيطي و طبيعي انسان و شكل گيري علقه هاي وطني ، خانوادگي ، و سكونتگاهي انسان در ارتباط بـا سـرزمين معنـي                        
بنيادهاي هويـت    سكونت وي شود ، يكي از        چه مكان تولد فرد باشد يا محل        ژگي هاي خود،              سرزمين با وي  . پيدا مي كند  

به هر طريق مردماني كه در يك سرزمين مشخص زندگي مي كنند در يك زمان طـولاني بـا آن    .فرد را تشكيل مي دهد
  ).12(  توجه به آن سرزمين معني مي كنندسرزمين و مكان هويت پيدا مي كنند و هويت خود را با



  برگزيدن نام هاي جغرافيايي

،   اقتصاد، بـر پايـه   20 در قرن  .جهان بر پايه اقتصاد كشاورزي و جغرافياي كشاورزي بود ، اقتصاد 20 تا قبل از قرن        
 و دوباره نقش جغرافياي اقتـصاد كـشاورزي نمـود        وضع دگرگون شد،   21 اما از ابتداي قرن       انرژي و توليد انبوه چرخيد،    

 و در نهايت بشر را بـسوي زنـدگي جديـد در              درك تفاوت قرنها و خواسته ها در طول زمان بسيار اهميت دارد             .پيدا كرد 
 كم آب يا      صدمات جبران ناپذيري به كشورهاي جهان وارد مي سازد مانند،            عدم توجه به  اين موضوع،       .قرن نو مي برد   

 افـزايش و      برهم خوردن نظم كشاورزي و دامي،        كم يا زياد شدن بارندگي در مناطق مختلف،         خشك شدن درياچه ها ،    
 بهمين جهت بهترين روش براي جلوگيري از اين          . و بسياري موارد ديگر     و ميكروب هاي كشاورزي و دامي،     جهش آفات   

 و سپس نامگذاري هاي جديد بر اسـاس تـاريخ اجتمـاعي           ابتدا ايجاد هويت بر پايه نياز هاي قرن حاضر          قبيل مشكلات، 
  .است

  ملت ها سياسي فرهنگي، اجتماعي و نقش نام هاي جغرافيايي در هويت 

حاصـل آيـد،    فردي يا ملي اغلب از راه مقايسه خود با ديگران» هويت«دارند كه ساختن  صاحبان انديشه اتفاق            
هويت ديگري از راه وارونه كردن حقايق تاريخي  ولي گاه پيش مي آيد كه اين شكل دادن به هويت خودي از راه شكستن

حفـظ   ست كه جغرافياي سياسي هوشيار شده و برايدر اينجا.  صورت مي گيردرافياييجغ و دگرگونه جلوه دادن حقايق
سلسله مطالعـات علمـي در جغرافيـاي تـاريخي       اخلاقي گرداننده عالم سياست، با تكيه بر يك-اصول علم و نظام علمي 

توانـد   ها تا چه اندازه ميتلاش ها قد علم مي كند چون او مي داند كه اين گونه تلاش  اماكن موردنظر، در برابر اين گونه
جغرافيايي در عالم سياست لطمه زند، جدل هاي بـي   بي بندوباري را در عالم علم رواج دهد و به سلامت روابط واحدهاي

سياسـي   دان جغرافي .دهد و صلح و آرامش را برهم زند و حتي به جنگ و خونريزي انجامد حاصل ميان مردمان را رونق
نشده اند كه در خـدمت بـه اميـال يـاد شـده       افيايي به دلايل سياسي و نژادي و مذهبي درستمي داند كه نام هاي جغر

 جغرافيايي از هسته اوليه اي پديدار مي آيند كه ريشه در بستر فرهنگـي و شـيوه   او مي داند كه نام هاي. دگرگون شوند
اين نام ها به مرور زمان تطور يافته و عصاره  هاشكال اولي. تعاريف جغرافيايي و اماكن جغرافيايي در هر محل و مكاني دارد

براساس  مي شود و به صورت آلياژ پايداري در مي آيد كه علي الاصول نمي تواند و نبايد اصلي آن در كوره زمان گداخته
 .هوا و هوس سياسي افراد و يا حتي اقوام دگرگون شوند

كوچـك جغرافيـايي در    هـاي راه هـا، روسـتاها و نـواحي     تاريخي، دگرگون كردن نام -كه يك عرف سياسي  درحالي    
حالتي عادي درآورده است، ملـل برخـوردار از دموكراسـي كـه بـه       شهرها به دلايل سياسي، نژادي و يا ديني را تقريباً به

باشـند، تغييـر    در تلاش براي حفظ اسامي كهن هستند تا هويت تاريخي خود را حفظ و حراست كرده دلايل قانونمندي
   .كنند م هاي جغرافيايي را حتي اگر در سطح اندك باشد، تقبيح مينا

ممكن است كه ملت ها و مردم جهان بـه انـدازه كـافي بـا يكـديگر        تعامل فرهنگ ها و تمدن ها و حفظ صلح درصورتي
لي هر كشور و به هويت م بايد جنبه ژرف و تاريخي داشته باشد تا شناسايي و در نتيجه احترامشناخت  آشنا باشند و اين

انگيـزه  هـيچ    حتي اگر،تغيير و دخل و تصرف در نام ها و نقشه هاي تاريخي و جغرافيايي پذير باشد، هرگونه مكاناملتي 
بايـد  . نام ها بازگوينده هويت تاريخي امـاكن و ملـل هـستند            چون    .به صلح جهاني لطمه مي زند      آن نباشد،    سياسي در   



جغرافياي فلات ايران، تاريخ . به ساير ملل شناساندمتعلقاتش  ا تاريخ، فرهنگ و تمامايران را بكشور  كشورها را بخصوص
. دهنـد   عناصر اصلي هويت ايراني را تشكيل مـي ،و ميل به پيشرفت اين سرزمين، زبان فارسي، دين اسلام و تجددخواهي

 اهميـت تـاريخي  . ي برخوردار استشناختي فراوان است كه از اهميت تاريخي و جامعه بررسي هويت ملي يكي از مباحثي
از رويدادها و تغيير و تحـولات تـاريخي    يند زمان در جامعه شكل گرفته وآآن به اين جهت است كه اولاً اين پديده در فر

 شـود، برگرفتـه از   هـاي اجتمـاعي مـشاهده مـي     كه امروزه در جامعـه و ميـان گـروه    ثانياً هر هويتي. ثير پذيرفته استأت
لحاظ اهميت دارد كه يكي از عوامل مهم  شناختي هويت ملي به اين از نظر جامعه. خي ادوار مختلف استهاي تاري جريان

 تـري برخـوردار   و منسجم هر اندازه يك ملت از هويت محكمتر. شود جامعه تلقي مي انسجام اجتماعي و وفاق ملي در هر
بـا  ميان متفكـران در رابطـه    در .خواهد بود تر ي موفقهاي همبستگي و وفاق اجتماع باشد، به همان اندازه در تحكيم پايه

تعدادي از صاحبنظران بر اين باورند كـه  . دو ديدگاه وجود دارد هويت ملي و افزايش روابط جهاني و جهاني شدنموضوع 
 قبـال ايـن رونـد از خـود     هاي هويت ملي شده و همه كشورها كم و بيش مجبورند در شدن باعث تزلزل پايه روند جهاني

خواهان حفـظ هويـت    شود كشورهايي كه برخي ديگر از متفكران معتقدند كه جهاني شدن باعث مي. انعطاف نشان دهند
 وقتي  .بومي وحدت، هويت و انسجام جامعه خود برآيند هاي العمل نشان دهند و درصدد تحكيم پايه خود هستند، عكس

پديده مزبور به راستي گويـاي هيئـت و     اين باشد كه     هدنان ده نشبايد به نحوي    آيد،    اي سخن به ميان مي      از هويت پديده  
ينـد  آاز نظرگـاه ديگـري هويـت فر    .)2(آن است، در غير اين صورت فاقد معناي ماهوي آن خواهـد بـود    ماهيت وجودي

 اش كه او چه كسي است، كجا بـود،  باشد؛ از گذشته مورد خودش مي پاسخگويي آگاهانه هر فرد به يك دسته سؤالات در
در تمدن جهان چه نقـشي   اش كجاست و هست و به چه قبيله، نژاد يا ملت تعلق دارد، منشا ابتدايي و اصلي چه بود، چه
شخص را  هويت مبين مجموعه خصايصي است كه امكان تعريف صريح يك شيء يا يك: گفته اندبرخي ). 4(داشته است 

اند، يعنـي جامعـه معنـايي بـراي خـودش قائـل باشـد و در         تهدانس برخي هويت را معناداري جامعه). 10 (آورد فراهم مي
هويـت مواجـه    و درصورت از دست دادن اين معنا يا به هر دليل گسستگي در معناداري با بحران چارچوب آن عمل كند

در نگـاه ايـن   . را با ديد جدلي و تقابلي آن تعريف نمـوده انـد   برخي ديگر از جامعه شناسان مقوله هويت). 7(خواهد شد 
. شناسايي فرد باشـد تـا او را از ديگـران متمـايز كنـد      هويت به معني هستي و وجود است، چيزي كه وسيله گروه اساساً

 عناصـر  از تعاريف هويت ملـي بـر   برخي). 6(كنند  حذف چيزي يا در برابر چيزي تعريف مي ها هويت خويش را در انسان
هاي مثبت به عوامل و عناصر و  اي از گرايشات و نگرش آن را مجموعه يكپارچه كننده واحد سياسي مستقل تاكيد دارند و

برخي ديگـر بـه   . كنند مي هويت بخش و يكپارچه كننده در سطح يك كشور به عنوان يك واحد سياسي تعريف الگوهاي
آنرا  اند و ات ملي و دلبستگي بدان را عنصر اصلي تعريف هويت ملي دانستهنيز مشترك اي عده. جنبه رواني آن تاكيد دارند

تاريخي و فرهنگي، اجتماعي و قـومي كـه زنـدگي     ها و پيوندهاي جغرافيايي، ها و وابستگي اي از ويژگي به عنوان مجموعه
 مفهوم تاريخي هويـت ايرانـي   ). 9(كنند  كند، تعريف مي بالد و افتخار مي جامعه به آن مي گيرد و عضو انساني را دربر مي

پايدار مانـد و   هايي ديني دوران ساسانيان شكل گرفت و در دوران اسلامي با فراز و نشيب هاي قومي، سياسي و در نهضت
هويـت ايرانـي بـه علـت      ).1(ايران متجلي شـد   در عصر صفوي تولدي ديگر يافت و در عصر جديد به صورت هويت ملي

استراتژي ، )5(به گفتة بروجردي . غربي تأثيرپذيرفته است از سه حوزة تمدني ايراني، اسلامي وموقعيت خاص جغرافيائي 
هويـت تركيبـي بـوده     استراتژي اختلاط و پيوند اين سه گفتمان در اشكال گوناگون و شـكل دادن بـه   روشنفكران ايراني

ايران با منـاطق   سرزمين با نوسانات ميان فلاتجغرافيا و ) 1: هويت ملي در ايران عبارتند از سه ركن مهم و عمده. است
ديـن  ) 3. هاي تركي، مغول و عربي داشته اسـت  آميزش با زبان زبان فارسي با همه تغييراتي كه در اثر) 2. كوهستاني آن

كنون همة ايرانيان از دوران باستان تـا  .اي، اصل و اساس آن ثابت و استوار مانده است اختلافات فرقه اسلام كه برغم همه



در ايـن   آنان. باشد هاي جغرافيائي اين فلات هويت بخش مكان و بوم زيست آنان مي مرز اند و در فلات ايران زندگي كرده
نه تنها در ايـران بلكـه در بـين    . تطبيق داده اند ها با نوسانات زيست محيطي آن خود را اند و طي قرن مكان خود را يافته

يافتـه   اي اهميـت  فياي سياسي امروز و تشكيل واحدهاي مستقل سياسي به اندازهجغرا ها سرزمين مشترك در همة ملت
در اين ميان برخي همان واحد سياسي را . بود اي ناقص خواهد است كه بررسي هويت ملي بدون درنظر گرفتن آن مطالعه

دهد و اقـوام سـاكن در    يل ميمكان قوم ايراني را تشك تر جغرافيا دانند به عبارت دقيق مي محور و عامل اصلي هويت ملي
ملت ايران  تاريخ مشترك اقوام ساكن در ايران سرگذشت. كنند از تماميت ارضي خود دفاع مي اين مكان با چنگ و دندان

. برنـد  براي بيان افكار، حالات و احساسات خود به كار مـي  اين اقوام زبان فارسي را به عنوان وسيلة مراوده و ارتباط. است
و قواعد و قوانين آن  ها نمايند كلية رفتارهاي خود را با ارزش عنوان فرهنگ خود پذيرفته و تلاش مي ا هم بهدين اسلام ر
در ايـن راسـتا معتقدنـد كـه     . گذارند و خواهان آن هـستند  ارج مي به تجددگرائي نيز به عنوان ابزار زندگي. انطباق دهند

. خودي تبديل كنند  اسلامي خود هضم نمايند و به عناصر فرهنگپيشرفته تمدن روز جهان را در فرهنگ بايد عناصر مي
نماينـد و بـه آن در    كدام يكي از عناصر فوق را اصلي تلقـي مـي   اي وجود دارند كه هر هاي فكري شود كه نحله يادآور مي

لي هويـت ملـي   عناصر اص ـ به نظر ما مجموعه عوامل فوق و هر كدام در جاي خود،. نمايند ايراني تأكيد مي تعريف هويت
تبادلات در آن نه تنها در سطح رسـمي   جهاني كه عرصه تحولات سريع است و ارتباطات ودر . دهند ايراني را تشكيل مي

فهم متقابـل را  بايد فرهنگ ها را شناخت و . حد و مرزها را در نورديده است  آن يو بين دولت ها و ملت ها، بلكه گستره
نـواحي پـس    خليج فـارس و  در اين ميان مي توان از . دتقويت كرميان ملت ها  تبادلات ت و برداري از ارتباطابراي بهره

ي كه  در تحـولات فرهنگـي و  تمـدني منطقـه و جهـان داشـته اسـت، نـام          نقش عمده ا و  كرانه اي آن در طول تاريخ
كل گرفته اند كه طـي دوران اوج  اين آبراه ش تمدن هاي درخشان بين النهرين، ايران قديم و اسلام در نواحي مجاور  .برد

خليج فارس  موقعيت ويژه جغرافيايي. و فرهنگي عمده اي را به جهان عرضه كرده اند دستاوردهاي تمدني و عظمت خود
و مراودات اجتماعي بين نـواحي شـرق آفريقـا، حـوزه      به يكي از مراكز اصلي تبادلات اقتصادي موجب شده تا اين منطقه
جهـان داراي   شده و همواره در مسأله رقابت بين قـدرتهاي بـزرگ منطقـه اي و    آسيا تبديل رقاقيانوس هند و جنوب ش
هاي استعماري در خليج فارس يكي از نمودهاي بارز  برانگيز قدرت حضور مستمر و كشمكش. جايگاه ويژه اي بوده است
فـارس ايـن منطقـه      فلات قاره خليجپس كرانه اي و با اكتشاف نفت در نواحي. بين المللي است اهميت آن در مناسبات

با همـة اهميتـي   البته   .افزوده شد اهميت اقتصادي ـ سياسي آن  مركز عمده توليد و صادرات نفت خاورميانه گرديد و بر
 تـاريخ   و هويت اصيل ايراني را نشان مي دهد، . سياسي جهان داشته است-كه اين منطقه در اقتصاد و مناسبات فرهنگي   

ها و ميزان تاثيرگذاري آنان تا كنون به طور كامل مورد مطالعه قرار نگرفتـه                 فرهنگ و كيفيت تعامل بين   تحولات سياسي   
، نميتوان در بين اقوام گوناگون ملي شناختن هويت  اين واقعيت غيرقابل انكار را بايد در نظرداشت بدون به رسميت.است

در واقـع  . صـول و ارزش هـاي مـشترك ملـي، بوجـود آورد     وفاداري و انسجام و هماهنگي بر محـور ا  كشور، حس تعهد و
در حاليكه هويـت ملـي در يـك         . كرد    هويت ملي واحدي را ايجاد     ،  انكار هويت هاي گوناگون قومي    نمي توان با    هيچگاه  

در قلمـرو   زماني تحقق مي يابد كه از مجموع هويت هاي گوناگون قومي، يك هويت مشترك جمعـي  چند قوميتيكشور 
وابستگيهاي مختلف فرهنگي، نژادي، مـذهبي و زبـاني،    ين طريق در بين اقوام گوناگون با احد، ايجاد كرده و ازسياسي وا

به هويت جمعي كه از آن به هويت ملي تعبير ميشود، خلق كرد  بايد بپذيريم كه پـيش   احساس وابستگي و تعلق شديد
قـومي   زي امكان و توان درك و هضم هويت هاي گوناگونهمبستگي و اتحاد ملي فراهم سا زمينه هاي ايجاد يكپارچگي،

   . در كشور ميباشد 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

يك ملت از ملت ديگر ميباشد، دقيقا هويت قومي نيز همـان   همانطوري كه هويت ملي در سطح كلان آن، وسيله تفكيك
بـه اينكـه در اغلـب مـوارد،     بـا توجـه   . تفكيك يك گروه قومي از ساير گروهـاي قـومي، ايفـا ميكنـد      نقش را در راستاي

قوم متكي بوده و  صورتي كه هويت ملي تنها بر عناصر فرهنگي يك دارد، در جوامع چند قومي در  سازي بنياد قومي ملت
حقوقشان شود و بنابراين مورد تبعيض و نابرابري قرار گيرنـد   در نتيجه موجب محروميت يك يا تعدادي از اقوام از برخي

اين . ملي وجود دارد يند، به راحتي امكان برجسته شدن يا تقويت شدن هويت قومي در مقابل هويتنما يا آن را احساس
و مدعي شدن بـراي حـق تعيـين سرنوشـت و در نتيجـه       امر مي تواند محركي قوي براي دست يازيدن به اعمال سياسي

 ار واقعيت هاي قومي، زباني، مذهبي،و انك» هويت ملي«بعدي از  تعريف تك نگرشي مبتني بر. )3( هاي قومي شود بحران
بلكـه  مي شود، هويتي اقوام محروم  تخريب و نابودي بنيان هايباعث تاريخي و فرهنگي اقوام گوناگون در كشور، نه تنها 

با سرنوشت ملـي و    لازمه داشتن هويت ملي، تعلق خاطر و پيوند اقوام.نيز در پي داردنابودي همبستگي و اعتماد ملي را 
مـي  امنيـت روانـي و اجتمـاعي     سياسي و برخوردار از ت نخبگان آنان در يك تناسب عادلانه در ساختار حاكميتمشارك
سياسي و تأمين حقوق شهروندي آنان صرف نظـر   قبول واقعيت هاي قومي، مشاركت همگاني در ساختار حاكميت. باشد

  علمـي،  واحد سياسـي گرديـده و توسـعه اقتـصادي،    همزيستي همگرايانه آنان در جغرافياي  از هر عقيده و سليقه، ضامن
توجه به اين امـر، ارتبـاط بـسيار نزديـك هويـت ملـي بـا حقـوق          با . مي آورد به ارمغان كشورهر فني، صنعتي را بر اي 

عضويت يك ملت و دولت  هايي كه   برابري انسان، طور ضمن شأني است كه در آن به شهروندي . شود مي شهروندي روشن
طـور رسـمي تمـامي     حقـوقي كـه بـه   . در حقوق شهروندي است اين تساوي و برابري. اند تأكيد شده است پذيرفتهملي را 

برابـري و تـساوي در    : اهم اين حقوق عبارتنـد از . تمايزات نژادي، زباني و قومي داراي آن هستند اعضاي يك ملت سواي
سي مانند تحصيلات، شغل مناسـب، امكانـات رفـاهي،    اسا هاي فرصت دستيابي به مقامات سياسي و اداري جامعه، فرصت

  . )11. (مشاركت سياسي حقوق و امتيازات قانوني و

  



 نتيجه گيري نهايي
امروزه توسعه فرهنگ عمومي استفاده از اطلاعات جغرافيايي، ضرورت بكارگيري نام هاي جغرافيـايي را نيـز توسـعه داده                    

 به عنـوان يـك كليـد بـراي          "نام"ي، منشاء ظهور ديدگاه هاي جديد بوده و         استفاده از استاندارد نام هاي جغرافياي     . است
شناسايي و كشف اين ديدگاه ها مطرح است و علاوه بر آن، نام جغرافيايي مي توانـد در جهـت توسـعه زيرسـاخت هـاي                          

ي و جغرافيايي   ثبت صحيح و مستند نام هاي جغرافيايي سرزميني در نقشه ها، اسناد و مدارك تاريخ              . جامعه كمك نمايد  
و نيز نشاني صحيح آنها در شبكه هاي اطلاع رساني ملي و جهاني كه امروزه به طريق گوناگون به ويژه در گـستره رسـانه      
هاي پيشرفته مطرح است و كاربرد دارند، ايجاب مي نمايـد بـراي پيـشگيري از تـشتت و پراكنـدگي كـاري و نيـز ثبـت                    

كميته تخصصي نام نگـاري و      "در ايران   . ي و ملي دارند، تدابيري انديشيده شود      نادرست و غير مستند آنها كه جنبه هويت       
 متشكل از نمايندگان سازمانهاي زيربط با مسئوليت سازمان نقشه برداري كشور            "يكسان سازي نام هاي جغرافيايي ايران     

 نام ها مي توانند تعيين كننـده        .تا نسبت به نام نگاري و يكسان سازي جغرافيايي سرزمين ايران اقدام نمايد            تشكيل شده   
  . هويت ملي ملت ها باشند

پديده هايي چون يك سرزمين سياسي مشترك ، يك دين مشترك ، يك زبان مشترك ، يك سلـسله خـاطرات سياسـي       
 ، برخي ديدگاه هاي اجتماعي مشترك ، و يك سلسله آداب و سنن و ادبيات  و هنرهاي مشترك ، مجوعه اي از                        مشترك

  هويت.م شناسنامه اي ملي را پديد مي آورد كه هويت ملي يك گروه انساني يا يك ملت را واقعيت مي بخشداين مفاهي
اي از مشتركات ملي جامعه است  مجموعه شناسي به مثابه نوعي احساس تعهد و تعلق عاطفي نسبت به ملي از نظر جامعه

اي و انـساني اسـت و ويژگـي     نگ ملي، ديني جامعـه ابعاد مختلف خرده فره شود و داراي كه موجب وحدت و انسجام مي
 هويت  .ويت ملي ريشه در خاك دارده . باشد قابليت انعطاف اجزاء آن و بومي بودن ابعاد تشكيل دهنده آن مي اصلي آن

اي و  هويـت دينـي، طبقـه   : و در كنار سه نـوع ديگـر    بر جاي مانده است19ملي يكي از چهار نوع هويت است كه از قرن
بالندگي هويـت هـاي گونـاگون قـومي در يـك گـستره        هويت ملي فقط و فقط از طريق رشد و .شود ي، مشاهده مينژاد

 .دمشترك جمعي و گسترش مشاركت سياسي و گردش نخبگان اقـوام، محقـق ميگـرد    جغرافيائي واحد مبتني بر منافع
هويت ايراني به علـت موقعيـت       . شن مي سازد   را رو  توجه به اين امر، ارتباط بسيار نزديك هويت ملي با حقوق شهروندي            

ملل برخوردار از دموكراسي كه به دلايـل  . غربي تأثيرپذيرفته است  حوزة تمدني ايراني، اسلامي وخاص جغرافيائي از سه
باشند، تغيير نام هاي  در تلاش براي حفظ اسامي كهن هستند تا هويت تاريخي خود را حفظ و حراست كرده قانونمندي

   .كنند يي را حتي اگر در سطح اندك باشد، تقبيح ميجغرافيا
ممكن است كه ملت ها و مردم جهان بـه انـدازه كـافي بـا يكـديگر        تعامل فرهنگ ها و تمدن ها و حفظ صلح درصورتي

به هويت ملي هر كشور و  بايد جنبه ژرف و تاريخي داشته باشد تا شناسايي و در نتيجه احترامشناخت  آشنا باشند و اين
انگيـزه  هـيچ    حتي اگر،تغيير و دخل و تصرف در نام ها و نقشه هاي تاريخي و جغرافيايي پذير باشد، هرگونه مكاناملتي 

هر اندازه . نام ها بازگوينده هويت تاريخي اماكن و ملل هستند چون  .به صلح جهاني لطمه مي زند آن نباشد، سياسي در 
هاي همبستگي و وفاق اجتماعي  باشد، به همان اندازه در تحكيم پايه دارتري برخور و منسجم يك ملت از هويت محكمتر

  . بود خواهد تر موفق
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